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ان شیعهدر علم امامالهام و تحدیثرابطه 

چکیده

اما این علم امري ،باشند که فراتر از علم بشري استاي عالی از علم میداراي درجهامامان شیعه
کنند. الهام لذا ائمه این علوم را از منابعی متفاوت دریافت میلالی نیست بلکه جنبه افاضی دارد.ذاتی و استق

گیرند که توجه و پژوهش در ماهیت آن دو نشان دهنده و تحدیث در شمار منابع مهم علوم ائمه قرار می
باشد.ارتباطشان با یکدیگر می

لذا چه باشد میکشف و شهود از سنخجا که الهام و تحدیثمسأله این نوشتار این است که از آن
باشند و تنها به سبب داراي سنخیت واحد رود که الهام و تحدیث . احتمال میوجود داردتفاوتی میان این دو

نیز به این اند. ها شده است آن دو متفاوت لحاظ شدهملاحظات و نگرش متفاوتی که از زوایاي مختلف به آن
(ص) علوم ائمه از پیامبر اکرماثتدو منبع با ورکه استفاده از این شودپاسخ گفته میاشکال اساسی 

ناسازگارنبوده و مستلزم کاملتر شدن علوم اهل بیت نسبت به پیامبر اکرم نمی باشد.

علم امامکشف و شهود،الهام، تحدیث،:هاکلید واژه

طرح مسأله

باشند که علم ایشان در صدر اي میامامان شیعه(علیهم السلام) داراي مقامات و کمالات و فضائل بلند مرتبه
گیرد. امام داراي علمی فراتر از علوم عادي و بشري بوده لذا طبیعتاً علم امام باید از این مقامات قرار می

که شود ددي براي علم امام نام برده میمنابعی متفاوت بدست آمده باشد. منابع و مصادر متفاوت و متع
که الهام و تحدیث نیز در شمار برخی همچون جفر وجامعه جنبه مادي و برخی  دیگر جنبه معنوي داشته 

هاي عادي نیز گیرند. الهام نوعی درك درونی و شهود باطنی است که برخی مواقع براي انسانها قرار میآن
تامآید. الهام ه دست میبسته به درجه پاکی و تهذیب نفس بش چندانیآید که بدون اختیار و تلاپیش می

شود و ایشان داراي الهامات قلبی و حاصل میائمه شیعهو به تبع ایشان براي(ص)اکرمرسول همیشه براي
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راي امتیازات اما مهم این است که بدانیم الهامی که ائمه از آن برخوردارند از مرتبه بالاتر و دا؛باشندانی میرب
که آیا الهام همان کشف و شهود یا از در این صورت باید به چیستی الهام بپردازیم و اینباشد.فوق بشري می

یا ماهیتی متفاوت دارد.دیدگاه برخی دانشمندان همان وحی است

اند که بر اساس برخی نظرات تحدیث تفاوت چندانی با از سویی امامان شیعه داراي تحدیث بوده
اید به ماهیت تحدیث پرداخت که براي روشن شدن این مسأله بگردد.الهام ندارد و نهایتاً به آن بر می

کنون کمتر به آن توجه شده است و سپس باید دید که آیا تحدیث واقعاً یک منبع متفاوت و متمایز از تا
این دو منبع مهم که علم باشند؟ لذا مسأله اساسی این است که در بررسی باشد یا آن دو یکی میالهام می
یق آن دو در زبان روایات و دهند با کند و کاو دقیق در ماهیت آن دو و برشمردن مصادشکیل میامام را ت

با علم اولاًبیانات خود ائمه بررسی کنیم که میان الهام و تحدیث چه رابطه و نسبتی برقرار است تا از این راه
ات وجودي ایشان بیشتر آشنا گردیم و ثانیاً تعارض ظاهري میان ائمه و در نتیجه با برخی مقامات و درج

ز رسول اکرم(ص) را رفع نماییم. بحث الهام و تحدیث و وراثت علوم ا

و اصطلاحالهام و تحدیث در لغت

نیز به معناي انداختن ا یکباره بلعیدن و قورت دادن است،به معناي چیزي ر»لهَم«الهام از ریشه 
اند مصدر آن فعل متعدي به برخی نیز گفته.)555-1414:12/554(ابن منظور،مطلب در نفس آمده است

شناسان در کلام عرب اي که زبانگونهشود بهباشد که در زبان عربی کمتر استعمال میمی»ألهم«همزه 
اما اصطلاح الهام به معناي تفهیم و نوعی .)30/326:بی تا، ابن عاشور(اندشاهدي براي آن ذکر نکرده

ر قلب انسان القاء است باي که مأمور خداوندآگاهی خاص است که از جانب خداوند و ملأ اعلی یا فرشته
الهام را از سنخ علم ،در عین حال برخی دانشمندان.)1404:458راغب،؛ 6/211: 1371،قرشى(شود می

اند که آدمی در درون خود ندانسته و آن را به احساسی شبیه به گرسنگی، تشنگی، حزن و سرور تعبیر کرده
،عبدههد بدون آن که منشأ آن را بشناسد (دیابد و به آن یقین پیدا کرده که او را به امري سوق میمی

شود خواه بنابراین الهام علمی است که در نفس انسان بدون تعلیم و تجربه و تفکر حاصل می).81: 2005
روشن نیست طور دقیق آن علم از سنخ امور وجدانی باشد یا از سنخ امور تجربی و نظري، اما منشأ آن به

.)326/ 30:بی تا،ابن عاشور(

سخن با اواست که فرشتگانناي سخن گفتن با ملائکه است و محدث کسی تحدیث به مع
ث به معناي محدکه آمده در برخی منابع.)245/ 1416:2طریحی،(بیند ایشان را نمیکه گویند در حالیمی

ها آگاه ملهِم است و ملهم کسی است که در نفسش اموري القاء شده و از طریق حدس و فراست به آن
واژه .)134/ 1414:2اش اختصاص داده است (ابن منظور،دگان برگزیدهخداوند این موهبت را به بنگردد.می

ش تحدیث شده و به جاي آن به کار موارد جانشین مصدراز باشد در بسیاري حدیث که اسم تحدیث می
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ي به انسان برسد به آن هر کلامی که از طریق شنیدن یا وحی در خواب و بیدارلذا)133رود (همان، می
.)105: 1404(راغب، شودحدیث گفته می

الهام و تحدیث در روایات

مطالبی در مورد آن باشد که در روایات (ع) میمهم علوم اهل بیتالهام یکی از منابع الهام در روایات: الف: 
توان احادیث در این موضوع را به دو دسته تقسیم نمود که ائمه در برخی موارد به میذکر شده است. 

اند.گفتهباره الهام سخن درصراحت و در بعضی دیگر به تلویح 

مفصلی در حدیث امام رضا(ع)ه است.لفظ الهام به صراحت ذکر گردیداحادیث از ایندر دسته اول
اى را براى اصلاح امور بندگانش انتخاب بندهو جلّهمانا چون خداى عزّ :ه استباره فضایل امام فرموددر

او الهام کند که ه هاى حکمت در دلش گذارد و علمى باش را براى آن کار گشوده کند و چشمهفرماید سینه
توفیق و از قوت ووبودهمعصومدر نماند و از درستى منحرف نشود. پس چنین فردياز آن پس از پاسخى

در روایتی دیگر .)290/ 1:تابیکلینی،(باشدمیدر امانیاز هر گونه خطا و لغزشي برخوردار است واستوار
یا مربوط از چهار حالت خارج نیستهمانا علم ماحضرت کاظم(ع) در تبیین این سخن از امام صادق(ع) که

مراد از: ه استفرمودگذارد تأثیر میدر گوشیاوشود وارد میگذشته است و یا نوشته شده و یا در دل ه ب
علم وارد شدن آینده است وه دانیم و اما نوشته شده مربوط بامور پیشین است که میه گذشته مربوط بعلم 

.)1/394همان، (در گوش امر فرشته استگذارتأثیرباشد، نیز علممیالهامهمان دل ه ب

اي از علم ائمه معرفی گردید. اما در حدیث دیگري شاخهدر هر دو روایتی که گذشت الهام به عنوان 
شنیدمگویدلهام در رقابت و در ذیل وحی قرار گرفته است. او میاکند ا نقل میخدرسولازعباسابنکه
جوامع الکلم منه بعطا کرد. چیزپنجهمعلىه بوبخشیدهمنه بچیزپنجخداوندفرمود:آن حضرت که

قرارمنوصىوجانشینراعلىوپیامبررا، مرادانشجوامععلىه بفرمود وعنایتراخود)اعظماسمهاى(
بهآسمانسوىه برامنبخشید، الهامعلىه بووحىمنه بعطا کرد،سلسبیلعلىه بوکوثرمنه ب،داد

منآنچهه بوبیندبنیزاودیدممنکهآنچهتاگشودراآسماندرهاىعلىبراىودادسیرخودپیشگاه
.)28/ 1404:8(مجلسی، بحارالانوار،کندنگاهکردمنگاه

به اند به این نحو کهتلویحاً و نه به صراحت به الهام اشاره کردهاحادیثی هستند کهدسته دوم 
افزایش علوم اهل بیت اشاره دارند و قطعاً فیضان این علوم از طریق الهامات غیبی بوده است. این فزونی علم 

ترین علوم ایشانگردد که شریفدر هر شب و روز، در شبهاي جمعه و در شب قدر هر سال واقع می
.باشدمی
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پدیدشوندهوآینده، گذشتهبه سه متعلقَامامان شیعه(ع) راعلمدر روایتی کهامام کاظم(ع)
گوشدرتأثیرودله بالهامراهازفرماید که این علماشاره میپدیدشوندهکند در توضیح علمتقسیم می
نقل شده که ابوبصیر از در روایت دیگري .)1/393بی تا: کلینی،(ماستدانشبهترینآنوشود حاصل می

درباره بابی از علم پرسید که پیامبر اکرم(ص) به علی(ع) آموخت که به واسطه آن هزار باب امام صادق(ع)
در انتهاي ابوبصیر از امام پرسید و جامعه و مصحف فاطمه(س)علم گشوده گشت. سپس درباره جفر،

فرماید: میاوبا رد اندیشه گوید به خدا سوگند که این همان علم کامل است. اما امام(ع)توضیحات امام می
به راجعروزهروشبهردرکهاستعلمىکاملعلمعی از علم است ولی علم کامل نیست.اینها نو

در شرح .)346/ 1، همان(آیدپدیدقیامتروزتادیگرچیزازپسچیزىودیگرموضوعازپسموضوعى
گفته شده علم خاصی که اشرف علوم اهل بیت است از راه حواس »کبذَِللیَسولَعلْمإِنَّهقاَلَ«عبارت 

(علم لدنی) علم شریفآن شود. لیدي علم (علم اکتسابی) حاصل نمیتحصیل تقظاهري و خواندن کتاب و
ایق ربانی بر قلب و حقگشتهقلب امام هر ساعت و هر روز افاضهعلمی است که از جانب خداوند متعال بر 

.)1409:1/111(مدنی شیرازي، گردد ایشان منکشف می

بی تا: کلینی،(شودم ایشان در شبهاي جمعه افزوده مینقل شده که علوبابی از قول ائمه(ع)در منابع روایی
یابد یشان در شبهاي قدر فزونی میدر باب دیگري آمده علوم ا.)492-485/ 1389:1،؛ صفار1/372-375

بنابراین این علومی که به تعبیر روایات در برخی اوقات خاص .)796-1/778، ؛ همان372-1/350، ان(هم
گردد از توان گفت که در هر لحظه از جانب خداوند بر ائمه افاضه میتر مییا هر شب و روز و به وجهی دقیق

.یابدالهام بر قلب ایشان تحقق میطریق

طور که در اند همانث نام برده شدهعنوان محددر میان مسلمانان افرادي به تحدیث در روایات: ب: 
به گفته صاحب الغدیر احادیث زیادي از پیامبر اکرم(ص) در صحاح و اند.هاي گذشته چنین افرادي بودهامت

ث کسی است که ملائکه با او سخن محد.این واقعیت خبر داده استازخاصهمسندها از طریق عامه و
فرشته را ببیند و یا آنکه در قلب او علومی به طریق الهام و مکاشفه ازباشد و یابدون اینکه پیامبرگویندمی

طرف خداوند متعال ایجاد شود و یا آنکه در قلبش حقایقی که بر دیگران مخفی است پدید آید. از نظر شیعه 
67/ 5: 1416، (امینیث هستند علی و فرزندان او محد.(

بی تا: کلینی،(استمحدثماخانوادهازامامىهرائمه آمده است کهدر احادیث متعددي از قول 
امري این مطلب براي اصحاب ایشاناصلبه نحوي که.)67/ 1404:26، الأنوار، ؛ مجلسی، بحار2/13

این شان چندان روشن نبوده است.عادي و مقبول بوده است اما ظاهراً ماهیت محدث بودن ائمه براي یاران
نزدمن: گویدمیدریافت. او،کنددر باب تحدیث نقل میاعینبنحمرانتوان از روایتی کهمطلب را می

کهشنیدم(ع)باقرامامازگفتمخبر؟چه: گفتندام،آوردهشمابراىشگفتىخبر: گفتمورفتمرفقایم
یکار مهمگوید،سخن مىبا اوچه کسىنپرسىاوازتا: گفتندهابود، آنمحدثعلى(ع)همانا: فرمودمی

اىفرشته: فرمودبه منحضرت آنکردم،بازگورارفقایمسخنو کردممراجعتامامسوىه بمناى.نکرده
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مانندبلکه: فرمودونهکهکرداشارهدستبااماماست؟پیغمبرعلىفرماییدمیگفتمگوید،میحدیثاوبا
.)2/14بی تا:(کلینی،استالقرنینذویاموسىهمدمیاسلیمانهمدم

حق پیامبر افرادي هستند که با ملائکه سخن گفته واهل سنت نیز معتقدند بعد ازاکثر دانشمندان 
معتقدند که نیز برخی از ایشان.)115/ 7بی تا:مسلم،؛ 1401:5/78،بخاري(دهندو باطل را تشخیص می

، خلدونابن(پیامبر به داشتن مقام تحدیث نسبت به دیگران اولویت دارندامام جعفر صادق(ع) و اهل بیت 
از رسول خدا درباره معناي تحدیث سؤال شد آن حضرت فرمود که محدث کسی است که .)2/764: 2006

).1959:92/595؛ متقی هندي، 7/41: 1959عسقلانی، ابن حجر گویند (فرشتگان بر زبان او سخن می

را انکار کنند که شائبه نقض خاتمیت ائمه شیعه عمدتاً در ضمن محدث شمردن خود براي این
نخواهد ماپیغمبرازبعدپیغمبرىونیستیمپیغمبرداریمماکهیعلوماینهمهوجودبااند که تصریح کرده

شیعه و سنی با توجه به اعتقاد فراگیر همه مسلمانان بر خاتمیت، بنابراین .)1/393بی تا: ،(کلینیآمد
بیت نقل شده که در روایات فراوانی از اهل.دانندنمیمحدث ملائکه را دلیل پیامبر بودن شخصتحدیث با

کند که ازکنند. برید عجلی نقل میث خطاب میامام را محدگذارند ونبی و امام فرق می،ایشان میان رسول
تأَْتیهالَّذيالرَّسولُ«:آن حضرت فرمودپرسیدم؟رامحدثونبىورسولبینفرقصادق(ع)حضرت
الَّذيالمْحدثُورأَىکمَافهَورأَىفمَامناَمهفییرَىالَّذيالنَّبِیوتَعالَىوتَباركاللَّهعنِتَبلغُُهوالمْلاَئکَۀُ
عمسیکَۀِکَلاَملاَئْالمنْقرَُوییفهُأُذنوَنکْتییکسىرسول) 75/ 1404:26الأنوار، (مجلسی، بحار»قَلبْهِف
بیند مىخوابدرکهاستکسىنبىاماآوردمىخداوندطرفازپیغاموشودمىنازلاوبرفرشتهکهاست
اوبه گوشوشنودمیراملکصداىکهاستکسىثمحدامااستواقعیتدیدخوابدرچهو هر

امام از قول امامونبىورسولتفاوت میاندر بابيرحدیث دیگدر.گرددمیالقاءبه قلبشوخوردمی
نبىاماشنودمیراصدایشوبیندمىرااودر حالی که شودمىنازلجبرئیلرسولبراست که آمده)(عرضا

دراوقاتگاهیشنود، نیزنمیراسخنشوبیندمیرااوشخصگاهىوشنودمیراجبرئیلسخنگاهى
راشخصوشنودمیراسخنکهستاآناماماما وابراهیم(ع )خوابماننددهندمیخبربه اوخواب
مجلسی در استنباط از این روایات معتقد است که امام .)1/248بی تا:؛ کلینی، 26/75،ان(همبیند نمی

و بیند مثل رؤیاي ابراهیم(ع)را میبیند اما نبی گاهی در خواب حکم شرعی احکام شرعی را در خواب نمی
بیند ولی فرق بین امام و رسول و نبی در این است که رسول همیشه هنگام القاء حکم شرعی فرشته را می

بینند گرچه ممکن است در سایر احوال، ملائکه را ببینند. لذا القاء حکم، فرشته را نمینبی و امام در حال 
مرآةمجلسی، (باشد بر امام بر وجه تنبیه میالقاء ملک بر رسول و نبی بر وجه تعلیم است و القاء ملک

.)2/289: 1404العقول،

اوکهدر توصیف محدث آمدهاین پرسش مطرح است که چرا در روایاتی که گذشتجا حال در این
در ؟ کندمطلق از محدث نفی میطورآیا این روایات رؤیت را بهبیند؟شنود اما او را نمیا میرفرشتهصداي

صراحتاً اشاره که در برخی آیات قرآن و روایات به رؤیت فرشتهنقل شده در باب محدثیروایاتحالی چنین 
بینداو را میمده است که وي در حال سخن گفتن با فرشتهآ) حضرت مریم(سداستانشده است. در
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آن بانو نیز (ع)ابراهیمحضرتهمسرفرزندآوري به فرشتگاننیز در ماجراي بشارت .)19-17/(مریم
وارد شده نیز ) علاوه بر این آیات در روایات73-69کند.(هود/ فرشتگان را در حال سخن گفتن مشاهده می

نیز فرمود:)26/19: 1404الانوار،بحار(مجلسی،»معاینهَیعاینُِلمَنْمنَّاإِنَّ«د:که امام صادق(ع) فرمو
.)1389:2/189صفار، »(الملائکهیصافحهوقلبهفیینکتأوأذنهفیینقرمنااللهوفینا«

ث رسیده باشد این است یحدگفت ملاك اینکه انسانی به مقام تتوان رفع این تعارض میبه منظور
که بتواند صداي ملائکه را بشنود و رؤیت ایشان جزء شرایط تحدیث نیست. یعنی دیدن ملائکه لزومی ندارد 
گرچه ممکن است صاحب مقام تحدیث به دلیل وسعت روحی و دارا بودن درجات عالی کمال به رؤیت 

بینم و بینی آنچه را من میعلی تو مید: یاچنانکه پیامبر اکرم (ص) فرمونایل گردیده باشد.نیز ملائکه 
این باب نکته دیگري که در.)234نهج البلاغه، خطبه(که تو نبی نیستی شنوم جز اینا میشنوي آنچه رمی
ل ل و تمثّترین مرتبه آن رؤیت ملائکه بدون تنزّرؤیت ملائکه مراتبی دارد که عالیکه ل طرح است اینقاب

یل به صورت تر رؤیت ملائکه و به خصوص جبرئواقعی ایشان است و در مرتبه پایینایشان و رؤیت مقام 
امام، رؤیت مقام جبروتی جبرئیل ممکن است منظور روایات از تفاوت مقام رسول و باشد.تمثل یافته می

ثان براي محدگرچه رؤیت ملائکه به صورت تمثل یافتهه این مقام خاص رسول اکرم(ص) است،باشد ک
انعی ندارد. م

رؤیت وحىشده،نفىروایتدررؤیتی کهازمرادکهتوان در نظر گرفتي نیز میوجه دیگر
تعالىخداىاینکهبراىبیند،نمىکندمىنازلراشرعیاحکامکهرااىفرشتهباشد. یعنی محدثتشریعى
نکند،نازلشرعىحکمشخصیهردستبهوباشدمحفوظکنندهتشریعرسولانوءانبیاممقااستخواسته

نازلاوبرشریعتکهباشداین» بیندنمىرااىفرشتهولى«عبارتازمنظورکهاستبعیداحتمالاینلیکن
).222-3/221: 1417،(طباطبایىشودنمى

در مواجه با روایات مربوط به تفاوت امام وارد کرد که ويمجلسیتوان بر مرحوم این نقد را نیز می
و رسول و نبی دچار خطا گردیده، زیرا گمان کرده شرط تحدیث، عدم رؤیت ملائکه و صرفاً شنیدن صداي 

مجلسی، بحار»(معاینَهیعاینُِلمَنْمنَّاإِنَّ«ایشان است. لذا در شرح این حدیث از امام صادق(ع) که فرمود:
(معاینه در گیرند.معتقد است که ائمه در حال دیدن ملائکه مورد خطاب قرار نمی)1404:26/19الانوار، 

رؤیت » همعاین«یا اینکه منظور ازبینندگیرند ملائکه را نمیار میو وقتی مورد خطاب قرغیر وقت مخاطبه)
در حالی که حداقل .)3/136: 1404، مرآة العقول، ان(همزمره ملائکه نیست باشد که درروح القدس می

اولاً شرط تحدیث شنیدن صداي ملائکه است و رؤیت یا عدم رؤیت، شرط تحدیث نیست. بلکه این رؤیت 
ي وي مکاشفهمراتب تفاوت ثانیاً بستگی به و ثبستگی به مراتب نفس محدتري ث نفس کاملدارد. اگر محد

چنانکه در قسمت قبل شواهدي از قرآن و روایات در داشته باشد علاوه بر شنیدن، امکان رؤیت هم دارد 
ترین مرتبه نفوس برخوردارند گاهی به دلیل که ائمه از عالیالبته با وجود ایناثبات این مساًله ذکر گردید.

، صداي ملک را مراتب مکاشفات و تجلیات گوناگون اسماء الهی بر ایشانحالات معنوي ایشان و تفاوت
دهد.رخ میو گفتگوي با او و گاهی رؤیت ملک ی بینند شنیده اما او را نم



٧

نام را به تفکیک ذیلو مصادیق آنمختلف تحدیث ملائکهاقسامبر اساس روایاتتواندر نهایت می
برد:

)26/71: 1404الانوار، (مجلسی، بحار» نکت فی الاذن«گوش گذاري دریا نشانهشنیدن الف:

)1/394بی تا: نی،؛ کلیان(هم» نکت فی القلب او الصدر«نشانه گذاري در قلب یا القاء قلبی ب:

)ان(هم»نقر فی الاسماع«نجوا درگوشیا ریختن ج: 

)1404:26/19الانوار،بحار(مجلسی،» سماع صوت الملائکۀ«صداي فرشتگان شنیدند: 

)1/393بی تا: ،؛ کلینی19و 26/86،ان(هم»لبقذف فی الق«ریختن در قلب ه:

و 26/19: 1404الانوار، (مجلسی، بحار» یقَع السلسْلَۀُ فی الطَّشتْ«صدایی مانند افتادن زنجیر درتشت:و
358(

)(همان» رؤیا فی المنام«ز: دیدن در خواب 

)817/ 1389:1؛ صفار، 26/19(همان،» معاینۀ الملائکۀ«دیدن فرشتگان ح:

و تفاوت آنها با وحی تشریعیالهام و تحدیث به عنوان دو منبع علم

کنند وئمه معصومین معرفی میمنابع علم اء را جزو تحدیث محدثان شیعه الهام متکلمان واکثر
نازل (ع)ائمهوحی بروحی است.لهمسأدر(ص)پیامبرو(ع)ائمهعلم ساسی بین منابع ند فرق امعتقد

نصوصی درعلاوه بر قرآن است ورا بستهرسول اکرم(ص)ازبعدباب پیامبري خاتمیت اصل شود ونمی
بعد از رحلت پیامبر خطاب امام علی (ع) آمده است که در نهج البلاغه ه دلالت دارد.ن مسألیابرنیزروایات

والنُّبوةِمنَغَیركِبمِوتینْقَطعلمَمابمِوتکانقَْطعَلَقدَاللَّهرسولَیاأُمیوأنَتْبِأَبیِ«فرمود:به آن حضرت 
اءالإِْنْبارِواءأخَْبمهایی گسسته شده که بارشتهمرگ تواي رسول خدا با)226، خطبه (نهج البلاغه»الس

حکم به ارتداد کسانی یعه نیزش. فقهايآسمانیغیبی واخباررشته نبوت وگسسته نشده بود،مرگ دیگران
با وجود این اما ). 1417:434(سبحانی،ت را منکرند اند که ختم رسالدادههاي بابیت و بهائیت مانند فرقه

خضرمانند؛انددگان خدا با ملائکه ارتباط داشتهبنیات قرآن کریم برخی ازشیعه اعتقاد دارد که براساس آ
و همسر ابراهیم)7قصص/(موسی) و مادر17-19(مریم /مریم)83-86کهف/ (ذي القرنین ،)65کهف/ (
سخن گفتن باارتباط و بنابراین شده است.میءغیب القاهایشان ازقلبکه حقایق ملکوتی بر)71-69هود/(

هم امکان دارد.ءقرآن کریم براي غیر از انبیامنظرملائکه از
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چنان که عقل بر بعثت نبی ، همکندرد نمیرا(ع)ائمهعقل نزول وحی براست شیخ مفید معتقد
به بلکه منع نزول وحی بر ایشانمنعی ندارد،دیگري بعد از پیامبر ما و نسخ شریعت محمدي(ص) نیز

گرچه ایشان نبی نیستند شود. لذاحسب نقل (رجوع به قرآن و سنت پیامبر) و اجماع علماي امت ثابت می
بنابراین شود خطا کرده است.وحی میاوبرپیامبرازکسی قائل شود بعداگروندندبندگان صالح خداواما از

مورد صدیقان شیعه ممتنع نیست دراین امرعقلی جایز است ونظرشنوند ازاینکه ائمه سخن ملائکه را می
ا از خداوند ایشان رهاي صادقه هستند ویاائمه رؤوءنیز رؤیاهاي انبیا.رچه ابن نوبخت آن را رد کرده استگ

.)68: 1411،، الاتاوائل المق(مفید،شته است رؤیاهاي باطل مصون دا

پذیرد اما علم محدود امام به حوادث آینده رانمیرا طلاح علم غیباص،باب علم امامصدوق در
معانی ،بابویهابن(پذیرفته است ومامان به حوادث آینده را نقل کردهروایاتی درباره علم الذا قبول دارد.

توجه دارد. ازمنابع علم ائمه(ع) به عنوان یکی ازو تحدیث به همین دلیل به الهامو)1361:101،الاخبار
باشد، مربی امام میراهنما به سوي خداوند که نیازمند به مربی وافراد بشر استوي امام مانند سایرنظر

،هیاین هدایت الکند. وي متذکر شده است که هدایت میم را ، اماطریق الهامخداوند متعال است که از
.)2،573: 1361، النعمهوتمامالدینکمال،همو (باشددر موسی میسنخ الهام به مابلکه ازنبوده وحی 

جاري (ع) راهاي ائمهمکتب بغداد همانند شیخ مفید خوابجکی به عنوان یکی از متکلمان اکر
احکام عامی که میان احکامی که به امام اختصاص دارد وکه همواره صادق هستند ومجراي وحی دانسته

طریق الهام الهی را ازم مختص به خودقائل است که امام احکاد وگذارشود فرق میمیشامل مردم نیز
/2؛ همو،370/ 1: 1410(کراجکی،است (غیبی)احکام خاص مربوط به حوادث آیندهکند و ایندریافت می

61(.

حتی به صورت محدود (علم غیب)ی که براي ائمه قائل به علم لدنیکسانرسد اکثرمیبه نظر
به برخی از ایشان آثار البته ممکن است در.کنندرا یکی از منابع علم امام معرفی میو تحدیث لهام هستند ا

باب سینا درابنهاي اندیشهاز ثربه طور مثال ابن میثم بحرانی متأ.حت درباره الهام مطلبی یافت نشودصرا
یست بلکه معلم م نمتعلّایجاد علم در،مکند که تعلّته اشاره میبه این نک(ع)علم براي امام معصومحصول 
امام حصول علم دراشراق گردد،متعلم مبادي عالیه (ملکوتی) برعلم ازکند تارا آماده مینفس او
وي همین مطلب را در مورد .)1/85: 1378شرح نهج البلاغه، ، (بحرانیع) نیز همین گونه است (معصوم

دربوده ودوران کودکی ملازم دائمی رسول خداازدهد که آن حضرتتطبیق میعلی(ع)شخصیت حضرت
اره را به امنفس هاي تسلط نفس مطمئنه برشیوهو سلوك درونی و(ص) نحوه سیراین مدت حضرت رسول
بتواند (ع) این استعداد را پیدا کند تاقدسیه حضرت علیتا نفس باعث شداین امر.آن حضرت آموزش دادند

شرح ابن ؛ همو، 3/140(همو، ن نقش بندد نفس ایشاصور غیبی درکسب فیض کرده ومبادي ملکوتیاز
.)247: 1349طالب،میرالمؤمنین علی بن ابیمیثم علی مأئه کلمه لا

قلب ذ نزد استاد درند که این علم بدون تلمکعلم لدنی تعریف می(ع) رابن طاووس علم امامسید
صورت رسمی حتی ایشان نزد پدران خود به اند و م ظاهري عالم شدهشود و ائمه(ع) بدون تعلّء میانسان القا
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وس، کشف طاو(ابن گردد افاضه میائمهطریق الهام بر ازهی اند. بنابراین معارف الو متداول کسب علم نکرده
(ص) زبان رسول خدا(ع) فرمود:یل حدیثی که حضرت علیذدروي .)90: 1349، المحجۀ لثمرة المهجۀ

یک هزار در علم گشوده از هرباب علم باز شد کهقلب من هزاردهان من گذاشت پس درمبارکش را در
طریق علم لدنی شود بلکه رسیدن به آن ازظاهري حاصل نمیطریق آموزشعلم ازایننگارد که گردید، می

.)1/136: 1400طرائف فی معرفه مذاهب الطوائف،ال(همو،است پذیر انمکا

را تحدیثول بیشتري بحث الهامایشان به تفصیازنفردوشیعهمحدثانومتکلمانسی آثارربردر
نفس یا به صورت اکتسابی وي قائل است حصول علم درست.آنهاکه فیض کاشانی یکی ازاندطرح نموده

ا مشاهدةقلب یا باین القاء علم دراي که فرد متوجه آن نباشد.گونهبه صورت هجوم به قلب یا بهاست و
یا،شودحاصل میصرف شنیدن صداي ملک بدون مشاهده اوبا یا،ستهمراه ااوشنیدن صدايفرشته و
(فیض ود شکه این قسم اخیر الهام نامیده میون اینکه صداي ملک را بشنود گذارد بدقلب میاثري در
از ملاصدرا گردیده و ثرها متأبیان ماهیت آنالهام وتفاوت وحی وبحث دراو.)2/75: 1406،کاشانی

قلب اسرار ملکوت برغیب نوري ازپس پردةسنخ کشف یا رفع حجاب است که ازالهام ازگوید وحی ومی
ترکاملبسیارانی وحینورانیت علم شدت وضوح واول اینکه؛ی و الهام در دو مسأله متفاوتندوحاما تابد.می
دوم به این معنا نیست که تفاوت ، شرط است.ملک مفیض علممشاهدهدر وحی الهام است و دوم آنکهاز

دي وحی به واسطه ملک مفیض رمواست که اگر درلکه به این معناواسطه را قبول نداشته باشد بوحی بی
و معتقد است تحدیث پرداختهبیان تفاوت الهام وسپس او بهبتواند او را مشاهده کند.انجام شد باید پیامبر

محل نزول علم و علت وها در ماهیتشان گردد لذا آنقلب انسان افاضه میاین دو طریق برلدنی به علم 
الطاف الهام،هم متفاوت هستند. درجهت این زوال بازوال حجاب وطریقه چه درگر،تفاوت ندارنده آناضفا

ب گري ملک علت زوال حجااما در تحدیث، واسطهگرددیت نمیؤملک رهی علت زوال حجاب است وۀ الخفی
.)78-77،(هموشود شنیده میصداي اواست و

وحی تشریعی مختص معتقد استمانند فیض درباره الهام بحث مبسوطی طرح کرده ونیز مجلسی 
»موسىأمُإِلىأَوحیناَو«(ع) در آیه شریفه موسیحضرته مادرمراد از وحی بالعزم است وبه انبیاء اولو

بحارالانوار،،(مجلسیردید موسی الهام گمادربراي بود که سخن خداوند از آن طریق) رؤیاي صادقه7(قصص
بحث وي درهی است.لهام یا محلی براي ظهور الهام المراتب ایاي صادقه یکی ازرؤواقع در.)13/52: 1404
علوم نازل گردیده و(ع)ائمه اطهاربر ملائکه الهی است همانند شیخ مفید معتقد» امامی ورسول، نب«تفاوت

اما نزول ملائکه بر.)2/292: 1404(مجلسی، مرآة العقول،سنخ علم حضوري است افاضه شده برایشان از 
» بالنیابه«تبلیغ ایشان هستند وزیرا ائمه معصومین نایبان رسول اکرم(ص) ،شودایشان وحی نامیده نمی

لک مءاست به همین دلیل القا»بالاصاله«ثت ایشان اما مقام تبلیغ حضرت رسول (ص) همانند بع.باشدمی
احکام را (ص)پیامبراز(ع)یعنی امام.تنبیه بوده استامام (ع) به وجه پیامبر(ص) به وجه تعلیم و بربر
دروي .)2/289،(همانباشد توضیح علوم و احکام قبلی میایشان تفصیل یانزول فرشته برموخته وآ

قذف فی «و» نکت فی القلوب«کندرا به طرق گوناگون معرفی میائمه (ع) شرح احادیثی که افاضه علوم بر
د.گویباب تفاوت این دو مصداق سخن نمیرد اما ددانرا دو مصداق الهام می»القلب
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توجه به بامشیطانی آن است که امامنشأء شده ازربانی علوم القاتشخیص منشأملاك امام درنکته دیگر
متعال جانب خداوند قلب او ازگردد که الهام برشود متوجه میقلبش وارد میاي که برسکینهآرامش و

اطمینان در تواند در القاءاتش شیطان هرگز نمی) و28/(رعد»الْقُلُوبتَطمْئنِاللَّهبذِکْرِأَلاَ«کهچرااست.
.)136-3/138: 1404قول،عالمرآة(مجلسی،کند قلب ایجاد

علم مصادر را به عنوان و تحدیثالهامیا به صراحتدثانمحمتکلمان وعموم گونه که گذشت همان
بین محدثان شیعه کسی اند اما دررا پذیرفتهضمنی آنو یا به طوراند آن را توضیح دادهام معرفی کرده وام

مورد ائمه الهام دررأي و است شیعیان به معتقداوفضل بن شاذان است.دپذیرمینمورد ائمه که الهام را در
فی کتاب االله او ما ماعندنا الاّما«داند که فرمود: حضرت علی(ع) میرا این سخندلیل آنقائل نیستند و

سنتهی درجایی که حکم الام مطلب دري را به معناي افهدلیل این نفی آن است که رأ» فی الصحیفه
(ع)مورد امامدو درهرالهام الهام نیز همان افهام مطلب است، پس رأي ود ودانوجود ندارد میپیامبر(ص)

به از انتسابات اهل سنت در مورد امامابن شاذان معتقد است که اعتقاد به الهام و تحدیثلذا باطلند.
الهام را اواین است کهن اعلت مخالفت ابن شاذاما در واقع .)461: 1363،(ابن شاذانباشد شیعیان می
به معناي فهم نیز الهام پیامبر اکرم قطع گردیده و ازبعدوحیکهدر حالیداندمیتشریعینوعی وحی

وي کند که ش این مجرا اشکالاتی را ایجاد میپذیرحضرت رسول اکرم است واز مجرایی غیراحکام الهی از
گونه که گذشت و در ادامه به تفصیل اما همانداند.الهام را باطل میپاسخی براي آنها ندارد و در نتیجه

از الهام و تحدیث هرگز به معناي وحی تشریعی نبوده و دریافت الهامات الهی و دارا بودن خواهد آمد مراد 
باشد.بر مقام حضرت رسول(ص) نمیتحدیث ملازم با برتري ایشان

معناي افزایش علوم ائمه(ع)

برخی روایات یا دربرده شده ویکی از مصادر علوم اهل بیت است که یا به صراحت از آن نامث و تحدیالهام 
غیبی است که علوم امام را در متصلبه افزایش علوم ائمه(ع) اشاره شده که حاکی از منبعی مستمر و

وجود توان از آن به الهام و تحدیث تعبیر نمود.دهد که میمیجمعه و شب قدر هر سال افزایشهايشب
اساس محدثانی مانند فضل بن شاذان برلذا در پی داشته، رااتیمناقشچنین منابعی براي علوم ائمه

ها خود را اشکالات مهم این است که ائمه باراز جمله ذیرند.پبع را نمیا، وجود این منطرح شدهاشکالات
.)1/324بی تا، کلینی،((ص) استبه پیامبرتندگویند مسچه میوارث علم رسول خدا معرفی کرده و هر

:د بود، ثانیاًنایشان وارث پیامبر (ص) نخواه:افزایش یابد اولاًو تحدیث از طریق الهام ئمهاگر علم ابنابراین 
. نیز پیامبر نسبت به احکام آینده جاهل باشدپیامبر(ص) باشد وخودتر ازالمآید که وصی پیامبر علازم می
اوصیاء کنند که بررا نازل میکه ملائکه امور جدیدي تر از وصی قبلی باشد چراآید وصی بعدي عالملازم می

مورد احکام شرعی باشد اگر در،یابندوع علومی است که افزایش میمسأله دیگر در ناند.گذشته نازل نکرده
آید که ائمه قبلی نسبت به ائمه بعدي به احکام شرعی جاهل باشند.لازم می
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ها را نادیده توان آنقدري زیاد هستند که نمیبر افزایش علوم ائمه بهروایات دالّکه با توجه به این
مناقشات و پاسخ بهباشند پس باید رفع تعارضگرفت و بسیاري از آن روایات به لحاظ سندي صحیح می

تعارض میان دریافت پاسخ به درمطرح شده در این باب را در بستر معناي افزایش علوم ائمه جستجو کرد.
و در نتیجه هام و تحدیث از یک سو و ارثی بودن علوم اوصیاء از سوي دیگرعلوم از منابع مستقلی چون ال

که همه اوصیاء پیامبر علومشان را از رسول ه صراحت آمده استوایات برخود برتري وصی بر پیامبر در
لذا شود اوصیاء ایشان ظاهر میسپس براین علم افزایش یافته ابتدا بر پیامبر وبرند واکرم(ص) به ارث می

باشد.و هیچ یک از اشکالات مطروحه وارد نمینخواهد بودیقبلبیش از ائمهيبعدعلوم ائمه

رسوله بابتدا اینکهجزنشود،خارججلّوعزّخداىنزداز) علماز(چیزى: امام صادق(ع) فرمود
در نتیجهتادیگرىازپسیکىدیگر،امامانه بسپسورسدامیرالمؤمنین(ع)ه بسپسشود،واردخدا(ص)

مجموع از.)1404:26/86مجلسی، بحارالأنوار،؛ 1/375بی تا:کلینی،(نباشدترعالماولامامازآخرامام
ائمه چه در گردد کهکنند چنین استنباط میمیچنین احادیثی که بر افزایش علوم پیامبر و ائمه تصریح

هم هم جنبه ملکی وث علوم پیامبر هستند و این وراثتایشان وارچه بعد از وفات حال حیات پیامبر(ص) و
در وراثت معنوي، تناسب ذاتی و معنوي وارث با مورث شرط انتقال کمالات دارد.و معنويجنبه ملکوتی

باشد، که این شرط به ها علوم ربانی و لدنی بوده و محدود به زمان و مکان خاصی نمیمعنوي و در رأس آن
نیز افزایش لحظه به لحظه .)505-1426:499آملی،(هل بیت پیامبر(ع) تحقق یافته است در مورد انحو تام

وجود دهد که دائمی با توجه به وفات ایشان نشان میعلوم پیامبر و ائمه به سبب اتصال به منبع فیض
در طبیعت داشته ایشانعوالم ملکوت همان تأثیراتی را دارد که وجود درو ائمه (ص) معنوي رسول اکرم

شاهد اعمال خلایق هستنددر همه حال ایشانات فراوانی نقل شده که در روایهمین سبباست. به
علم و عصمت ایشان منحصر وص)(رسول اکرم( مقام ولایت باطنی) پس امامت .)1/318بی تا:،کلینی(

یابد، زیرا ایشان واسطه صورت مستمر ادامه میوفات ایشان به ها بعد ازطبیعت نیست و این ویژگیعالمبه 
(ص) به تتفسیر این سخن گفته شده حضرت ختمی مرتبباشند. درفیض بین خداوند متعال و ائمه می

زیرا که به لحاظ زمانی بعد از ایشان آمده است. رساند با اینجهان غیب مدد میرهمه نفوس انبیاء گذشته د
رساند و ایشان را چه درمکان است و به همه نفوس اولیاء بعد از خودش مدد میاو ازلاً و ابداً قطب عالم ا

چه قبل از تعلق رساند. نور پیامبره جهان آخرت به درجات کمالشان میحال حیاتشان و چه بعد از انتقال ب
پر کرده ه عوالم وجود را ممات مستمراً همحال حیات و چه بعد از آن، چه درروحش به بدن و چه بعد از

.)306: 1370آشتیانی،(است

ازدیاد کمالات نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) اختصاص به حیات دنیوي ایشان ندارد بلکه بعد بنابراین اولاً
یابد. ثانیاً همه علومی که خداوند به پیامبرش(ص) القاء فرموده به اوصیاء عالم ملکوت ادامه میفاتشان درواز

هنگامی که حکمت ، که در خزانه علم الهی پوشیده استخبار شده است. اما علومی او بدون کم و کاست ا
تر امام موجب عالمهایی که وصی پیامبر زنده است تعلق گیرد، اظهار این علوم برها در زمانالهی بر اظهار آن

رسول(ص) افاضه ا بر حضرتزیرا هرچه بر وصی پیامبر الهام شود ابتد،شودشدن ایشان نسبت به پیامبر نمی
.)6/25: 1388، مازندرانى(گرددمی



١٢

و نسبت عام و خاص آنهاتحدیثالهام وماهیت کشفی 

که بیان گردید علماي شیعه در تفسیر محدث ارتباط با فرشته و شنیدن صداي او را ملاك گونه همان
محدث کسی دانسته شده که کلام ملائکه را شنیده و در گوش که در روایات متعدديدانند چنانمیتحدیث 

از ).26/74: 1404؛ مجلسی، بحار الانوار،1/388: 1389او قرار گیرد و قلبش به آن آگاه شود (صفار،
تحت شودکه از مصادیق تحدیث شمرده میرا» نکت فی القلب«در برخی روایات امام(ع) به صراحت سویی

این موارد دلالت بر ) پس1/394بی تا: ،(کلینی» فإَِلهْامالْقُلُوبِفیالنَّکتْ: «کندتعریف میعنوان الهام 
حقایقی گذاري بوده و مراد از نکت در قلبنکت به معناي نشانهرابطه وثیق میان الهام و تحدیث دارد. زیرا 

هایی براي شنیدن صداي ملکوت هشود. نکت در گوش یعنی قلب انسان رخنکه در دل انسان ثبت میاست 
ت تصریح انشیند که این معنا نیز در روایجانش میدارد که با گشوده شدن آن، حقایق الهی در گوشِ

).1/234بی تا:(کلینی،گردیده است

شود یعنی ات ملکوتی میساس روایات، تحدیث معناي عامی دارد که شامل همه القائبر ابنابراین 
از وگر ارتباط ملائکه با محدثین است اما نوع این ارتباط در موارد مختلف متفاوت استبیانفاًتحدیث صر

باب تغلیب از همه موارد ارتباط ملائکه با محدثین،،ترین شیوه ارتباط استجا که گفتگو کردن، متداولآن
حضرت علی(ع)بودنمحدثشاهددر پاسخ به (ع)امام صادقازدر روایتی.شودبه تحدیث تعبیر می

/26: 1404بحارالانوار،(مجلسی،کندمیءالقاچنان وچنینایشاندلبروآیدمىاىفرشتهفرماید: می
رؤیت شده و گاهی صدایشان گاهی عنوان وسایط فیض الهی حضور دارند کهدر تحدیث، ملائکه به لذا . )67

توان چنین استنباط حقایق بدون صوت است. پس در نتیجه میهی القاء شود و گابه طرق مختلف شنیده می
از این رو، .)1/394بی تا: ی،(کلینشود شته و از مراتب آن شمرده میالهام در ذیل تحدیث قرار داکرد که

متکلمانی نظیر مفید در باب نسبت میان آن دو، الهام را از سنخ تحدیث ملک به شمار آورده که خداوند 
کند اش کلماتی را به اولیائش در مورد وقایع آینده القاء میز رسول اکرم(ص) به واسطۀ ملائکهمتعال بعد ا

(مجلسی، شمرد). مجلسی نیز الهام را از مراتب تحدیث می121: 1413گویند (مفید،ها وحی نمیکه به آن
).3/136: 1404العقول، مرآة

القاء «هستند که در هر دو و الهام از مراتب مکاشفهاز نظر فلاسفه و عرفاي اسلامی تحدیث
لذا تعلیم و شنیدن گردند.علمیه یا همان عقل فعال افاضه میلوم از ملائکهود دارد، زیرا همه عوج» فرشته

شرح اصول (صدرالمتألهین،باشد و شنیدن ملکوتی و عقلی میاز مبادي عالیه از سنخ تعلیم باطنی
ترین مرتبه الهام که لبته از نظر قیصري عالیا. )9/143: 1981همو، ؛450و446-2/445: 1366کافی،

قاء ربانی به واسطه باشد. اما در سایر مراتب الهام، الاست بدون واسطه فرشته میمختص رسول اکرم(ص)
ه را به ملائکنفوس تکامل یافتهدهند اماتشخیص نمینفوس ضعیفمنشأ ربانی آن را که شودملک انجام می

از توان در نوع مکاشفه آنها لحاظ نمود که تحدیثو الهام را میتفاوت تحدیثکنند.علم حضوري ادراك می
به شکل و مجرد حقایق معنويدر تحدیث، یعنی باشد.و الهام از سنخ  کشف معنوي میسنخ کشف صوري 
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کنند شته و مجرد از صورت تجلی مینداتمثلا این حقایق در الهام، لباس شوند امتمثل یافته ظاهر می
دانسته که و ذو مراتب ملاصدرا نیز الهام و تحدیث را داراي ماهیتی کشفی .)560-544:1370(آشتیانی، 

به اولیاء خاص هارین مرتبه آنتد که عالینگردتجلیات و حقایق علمی از لوح محفوظ بر محدث افاضه می
از جانب خداوند بدون اکتساب » الهام تام«الهی که ائمه اطهار(ع) هستند تعلق دارد که معارفشان را از طریق

/5: 1366،الکریم، القرآنتفسیرصدرالمتألهین،(شودوار غیبی در قلوبشان القا میدست آورده و انه ظاهري ب
، در تقسیم بندي مراتب الهامبر خلاف دیدگاه متکلمان حیدر آملیدسیاما . )6/300: 1981،همو؛226

از این جهت که وي از سنخیت واحد رسد به نظر می.استکه ملک، واسطه آنداندتحدیث را نوعی الهام می
.)456-1426:453(آملی،چندانی نداردفوق تفاوتدهد با نظرات الهام و تحدیث خبر می

گیرينتیجه
صرفاً ارتباط میان فرشته با اند بلکهبه تبیین ماهیت الهام و تحدیث نپرداختهاسلامیمتکلمانغالب 

و از آنجا که تحدیث بر اساس روایات مصادیق مختلف و متعددي دارد آن را موضوع بحث خود قرار دادهامام
د. اما فیلسوفان و عارفان به ماهیت انرا امر عام و کلی معرفی کرده و در نتیجه الهام را در ذیل آن قرار داده

بنابراین تحدیث اند.ها را در نوع مکاشفه و مواجهه با ملائکه لحاظ نمودهکشفی آن دو اشاره کرده و تفاوت آن
و الهام از سنخ کشف و شهود حقایق ملکوتی هستند که حواس باطنی انسان در هر دو طریق حقایق ملکوتی 

قلب دیده، با گوش قلب شنیده و بوي ملکوتیان را استشمام کرده و رفت و کند یعنی با چشمرا ادراك می
کند.آمد ایشان را احساس می

منابع علم امام اند آن است که نکته دیگري که متکلمان و حکمایی همچون ملاصدرا به آن پرداخته
در تعارض نبوده بلکه مقام وراثت باطنی امام از وراثت علوم از پیامبرو از جمله الهام و تحدیث نه تنها با

یابد.  پیامبر اکرم در قالب الهام و تحدیث ظهور می

وجه اشتراك تواند اهمیت داشته باشد اي که طرح آن در باب تحدیث و الهام میآخرین نکته
وساطت دو رکن اساسی است که در هر سه مورد، این» وساطت ملائکه«تحدیث، الهام و وحیِ با واسطه در 

دهد نه تجافی ـ تجافی نوعی تنزل مادي محسوب دارد. رکن اول اینکه نزول فرشته به صورت تجلی رخ می
شود، مانند نزول قطرات باران از آسمان ـ اما در شده که موجودي از یک مکان به مکان دیگر منتقل می

در مرتبه دیگري به شکل جدیدي ظهور تجلی که تنزل معنوي است، امر معنوي با حفظ مکانت خود 
کند، به طور مثال جبرئیل با حفظ جایگاه جبروتی خود به عالم مثال تنزل یافته به رسول اکرم(ص) می

/1: 1385،جوادي آملیگردد. (شود و در این تنزل جایگاه جبرئیل در عالم جبروت خالی نمیمتمثل می
باشد. یعنی ملائکه بر خلاف نزول ملائکه، قلب انسان کامل میرکن دوم این است که جایگاه اما )127-128

: 1364؛ قرطبى،15/412: 1415شوند (آلوسی، صحرا و کوه و دریا نازل نمینظر برخی مفسران بر آسمان،
رفت و آمد ملائکه دارند که محل ) بلکه همواره مأموریت خود را بر انسان کامل عرضه می133و21/130

اي را خداوند هیچ فرشته«) هستند. از همین رو در روایت است که امام کاظم(ع) فرمود: ئکۀ(مختلف الملا
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دارد. به کند جز آنکه ابتدا بر امام(ع) وارد شده و مأموریت خویش را بر او عرضه میبراي کاري نازل نمی
/ 26:  1404نوار،؛ مجلسی، بحارالا242/ 2بی تا: (کلینی،» جا محل رفت و آمد فرشتگان استیقین این

357(.

اولاً، بخشی از نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد: ها با وحی تشریعیتفاوت آنعلاوه بر وجه اشتراك 
علوم القاء شده در وحی احکام شرعی و بیان حلال و حرام است اما در تحدیث و الهام تفسیر و بیان جزئیات 

هاي انیاً، میان وظیفه محدث و پیامبر اکرم(ص) تفاوتشود. ثآنها و احکام مختص به هر امامی طرح می
باشد. چشمگیري وجود دارد. پیامبر مبلغّ بالاصاله است اما محدث وظیفه تبلیغ نداشته یا تبلیغ آنها تبعی می

ثالثاً، رؤیت فرشته جزء شروط وحی تشریعی با واسطه است و این رؤیت هم به نحو تمثلّ یافته و هم به نحو 
گردد. اما در الهام و تحدیث، صرف شنیدن صداي فرشته، م حقیقی جبرئیل بدون تنزل او واقع میرؤیت مقا

ملاك صحت آن بوده و اگر محدثی به دلیل دارا بودن مقامات عالی نفسانی بتواند ملک ملهِم را مشاهده کند 
واسطه ن غیب مستقیم و بیبه صورت تمثل یافته خواهد بود. رابعاً، پیامبر(صاحب مقام وحی تشریعی) با جها

کند. (صاحب مقام تحدیث) به واسطه پیامبر این ارتباط را برقرار میارتباط داشته اما امام
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